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روزبه صدر

بهمن بروجنی نقــاش ایرانی 
ساکن پاریس از نسل هنرمندانی 
است که در جریان نوگرایی ایران 
تحــولات بزرگــی را در عرصه 
هنرهای تجســمی پیش بردند. 
او هم نســل هنرمندانــی چون 
زنده رودی و عربشــاهی است و 
طیف وسیعی از سوابق هنری چون 
ریاست دانشکده هنرهای تزئینی 
و درخشــش در اولین بینال های 
هنری ایــران را در کارنامه دارد. 
بهمن بروجنی متولد 1321)بروجن( 
با خاتمه تحصیل در هنرســتان 
هنرهاي زیبــا تحصیلاتش را در 
دانشکده هنرهای تزیینی ادامه 
داد. او در بیش از 200 نمایشــگاه 
انفرادی وگروهی حضوری فعال 
داشته اســت. همچنین از این 
هنرمند 6 اثر بــا عنوان های؛ مرد 
با ظرف انار، دیگران کاشــتند ما 
خوردیم، ابرها وگل، در گنجینه 
مــوزه هنرهای معاصــر تهران 
نگهداری می شــود. گفتگویي با 

این هنرمند را در ادامه می خوانید.
    

  نزدیک به سی سال گذشته که 

ســاکن فرانســه هســتید، 
نقاشی هایتان چه مسیری را طی 

کرده است؟
 تغییر زیــادی در کارهایم شــکل 
نگرفته فقط شــاید بشود گفت که من 
آنجا حتی به طور جدی تر نقاشی کردم 
چراکــه کار تدریس را که ســال ها در 
دانشکده هنرهای زیبای تهران دنبال 
می کردم کنار گذاشــتم. البته تا مدتی 
هنوز هفتــه ای یکــی دو روز را صرف 
آموزش خصوصی نقاشــی و طراحی 
می کردم اما بعــد از مدتی به طور کلی 
تدریس را کنار گذاشتم و زمان بیشتری 
را به نقاشی کردن اختصاص دادم. در هر 
حال در پاسخ شما باید بگویم سکونتم 
در فرانسه شاید در جزئیات کارها تأثیر 
داشته ولی در بنیان نقاشی های من بی 

تأثیر بوده است.
  در مورد شیوه نقاشي کردنتان 
هم همین موضــوع مصداق پیدا 

می کند؟
 اساساً مخالف محدودیت در نقاشی 
هســتم. حتی این که بگویم مثلًا من 
سنت گرا هستم یا به شیوه خاصی کار 
می کنم به نظر من ارزش کار هنرمند را 
پایین می آورد و غیرمستقیم هنرمند 
را تبدیل بــه یک زندانــی می کند. در 
واقع فعالیت جدي در زمینه نقاشــي 

از نظر من اینطور معنــی می دهد که 
شما روی مسئله ای متمرکز می شوید 
و می خواهید نســبت به آن شــناخت 
کامل پیدا کنید؛ مثل یک دانشــمند. 
ممکن است شما در مکان های مختلفی 
روی این موضوع کارکنید ولی بنیان ها 
ثابت اســت. به عنوان یک نقاش شما 
می خواهید کارکرد نور را بشناســید و 
بدانید که سایه روشن روی اشیا چطور 
شکل می گیرد و از این قبیل. مسئله این 
است که شما هرچه در این باب عمیق 
تر می شوید دنیایتان وسعت بیشتری 
پیدا می کند و ممکن است در نقاشی به 
شکل های مختلفی آن را بیان کنید. در 
این موقعیت خودتــان دقیقاً می دانید 
دارید چکار می کنیــد اما احتمال دارد 
بیننده فکرکند توجه شما به چیزهای 
دیگری معطوف شده در صورتی که شما 
هنوز همان کار را انجام می دهید؛ منتها 
به جایی رسیده اید که شــاید بیننده 
عادی نتواند ریشه و وسعت نگاه هنرمند 

راتشخیص بدهد. 
  با توجه به اینکه در این سال ها 
در ایــران هم نمایشــگاه هایی 
داشته اید، فضای هنری داخل را 

چطور دیدید؟
 بعضی اطلاعاتی که به نسل جدید 
هنر ایران داده انــد از نظر من پذیرفته 

نیست و موجب شــده تا یک نوع گیج 
شدن را بین دانشــجویان هنر و حتی 
بعضی هنرمندان شاهد باشیم. الان همه 
فکر می کنند باید خیلی زود سوپراستار 
شوند و کارشان در حراج ها فروخته شود. 
همه این ها بــرای هنرمند موضوعاتی 
خارج از برنامه است و حتی می تواند به 
آثار هنری صدمه جدی بزند. مثلًا شاید 
ونگوگ می توانســت کارهایش را هم 
به فروش برســاند اما چون می دانست 
دارد چکار می کند به ســمت بازار هنر 
نرفت. پیکاسو هردوی این ها را دارد، هم 
می فروشد و هم کاری را که می خواهد 
می کند اما این کلکسیونرها بودند که 
به خدمت پیکاسو درآمدند. الان به نظر 

می رسد در ایران این موضوع برعکس 
شده و این طرز فکر به نظر من قابل بحث 
است. اگر شهرت و ستاره شدن هدف یک 
هنرمند باشد دیگر بعد از رسیدن به آن 

نباید نقاشی کند. 
  این وضعیت چه آسیب هایی 
را می تواند در آینده براي نقاشي 

ایران به دنبال داشته باشد؟
اشــکالات کار از همیــن حــالا 
مشــخص اســت و حتی لازم نیست 
منتظر بمانیم تا نتیجه را ببینیم. مثلًا 
جکســون پولاک می آید و با آن روش 
هیجانی  و با شهامت رنگ را روی بوم 
می پاشــد و همین تکنیک او می شود 
اما بایــد بدانیم که قبــل از او  »مارک 
توبی« هم به شــکلی این کار را کرده.  
نکته اینجا اســت که  وقتی زیربنای 
کار او را می بینید متوجه می شوید در 
پیوســتگی با حرکت های هنرمندان 
دیگر پیش از خود اســت کــه به این 
شیوه دست پیدا می کند. متاسفم که 
مجبورم این اصطلاح را به کار ببرم ولی 
به نظر می آید که ما آماده خور شده ایم؛ 
یعنی آنچه را که فردی در جایی دیگر 
خلق کرده می آییم کپــی می کنیم. 
حتی بعضی وقت ها مســئله را از خود 
آن ها پررنگ تر و بیشتر در بوق و کرنا 
می کنیم در صورتی که یک کارشناس 
با دیدن کارها می تواند تشخیص دهد 
که مثــلًا زیربنای مناســب را ندارد و 
هنرمند رفته و با دیــدن چند موزه و 
نمایشگاه و برداشــتن از اینجا و آنجا 
اثری را به وجود آورده است. حیف است 
که ببینیم کار نقاشــی ایران به اینجا 
کشیده شده اســت. در اروپا وضعیت 
این طور نیست و اگرچه استثناهایی 
هم وجود دارد ولــی اکثر هنرمندان 
 این کشورها کارهایشــان را آگاهانه

 انجام می دهند. 
  می گویید هنرمند تنها باید به 
کار خود بپــردازد و تأثیر از این 

مسائل نگیرد؟
شرایط و موقعیت زمانی نباید تاثیری 

در اندیشه هنرمند داشته باشد. 
اینجا می بینیم که در یک 

مقطعی وضعیت فروش 
نقاشی بی رونق است و 
در زمانی دیگر ناگهان 

شدت می گیرد. 

  تأثیر گســترش رسانه ها و 
هنرهاي جدید را در بروز چنین 

مسائلي تا چه اندازه می بینید؟ 
 خیلی از این هنرها مثل کانسپچوال 
آرت و اینستالیشــن این روزها دیگر 
دارد از موزه ها جمع می شــود و به این 
نتیجه رســیده اند که با این قبیل آثار 
نمی شــود موزه ها را پرکرد. خود آن ها 
متوجه نقصان و ناکارآمدی که در این 
جریان ها است شده اند در حالی که ما 
در اینجا برجسته شان کرده ایم و پزشان 
را می دهیم. اغلــب این آثار تنها در حد 
یک ایده اند و شــاید هم جالب باشد اما 
می خواهم بگویم مدروز و اقتضای زمان 
نباید چگونگی و کیفیت آثار هنری را 
تعیین کند. نباید فکــر کنیم که با این 
قبیل کارها تنها چند سالی جلوه کنیم و 
بعد از آن مشخص شود همه این ها طبل 

توخالی بوده است.

بهمن بروجنی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

هنرمند نبايد تابع كلكسيونر باشد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نمایشگاه سالانه آثار اعضای انجمن 
مجسمه سازان ایران

 چهارسوی خیال 
به خانه هنرمندان آمد

ششمین نمایشگاه گروهی آثار اعضای انجمن 
مجسمه سازان ایران با عنوان »چهارسوی خیال« 
در گالری های خانه هنرمندان ایران برپا شــد. در 
این نمایشــگاه ۱۸۲ اثر از ۱۶۰ هنرمند به نمایش 
گذاشته شد. بنابر سنت همیشــگی چهارسوی 
خیال، آثار به انتخاب هنرمندان و بدون داوری به این 
نمایشگاه راه یافته اند.  نگار نادری پور، مدیرمسئول 
انجمن مجسمه سازان با اشاره به ششمین نمایشگاه 
گروهی اعضای انجمن مجسمه ســازان با عنوان 
»چهار سوی خیال« گفت: همانطور که می دانید 
از فعالیت های روتین انجمن هــای هنری در دنیا 
برگزاری سالانه هایی  برای معرفی و نمایش آخرین 
دستاوردهای اعضا خود اســت، برای برخی از این 
انجمن  ها اعلام حضور هنرمند و استمرار فعالیت 
حرفه ای او به شکل مشــارکت در نمایش سالانه 
انجمن اش بروز مي کند. در این نمایشگاه ها هنرمند 
با انتخاب آزادانه، اثری از خودش را شرکت می دهد 
و ممیزی و انتخابی از سوی برگزار کننده در میان 

نیست.

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران هم براي 
این منظور نمایشگاه چهارسوی خیال را  به صورت 
سالانه و فقط براي مشارکت اعضا، در سال ۸۸ راه 
اندازی کرد. این نمایشگاه که چندین دوره برگزاری 
آن در خانه هنرمندان ایران است، اکنون به رشد کمی 
و کیفی چشمگیری دست یافته است. چهارسوي 
خیال که بزرگترین و فراگیرترین نمایشگاه انجمن 
هنرمندان مجسمه ساز ایران است توسط کمیته 
نمایشگاهی انجمن و به کوشش اعضا و با مشارکت 
معاونت هنری و گالری های خانه هنرمندان ایران 

برنامه ریزي و برگزار می شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
با وجود اینکه پنجمین »چهارسوی خیال« در سال 
گذشته نمایشگاه موفقی بود، تعداد آثار در ششمین 
دوره بیشــتر و به لحاظ کیفی در ســطح بالاتری 
قرار دارد. رشــد این ســالانه نمایانگر رشد میزان 
مشارکت اعضای انجمن اســت. این گردهمایی و 
نشست آثار مجسمه سازان در کنار یکدیگر علاوه 
بر نمایش گســتره و گوناگونی تکنیک، متریال و 
رویکرد، نمایانگر دغدغه هاي این جامعه هنری هم 
است. قرارگیري آثار اعضا جوان و تازه وارد در کنار 
آثار اساتید و پیشکســوتان باب گفتگو و دیالوگ 
بدیعی را می گشاید. نادری پور افزود: انتخاب عنوان 
»چهارســوی خیال« برای این نمایشگاه سالانه، 
بیانگر یک رویداد آزاد و بدون موضوع و محدودیت 
است یعنی هرآنچه از خیال هنرمند مجسمه ساز 
عبور کند در این نمایشگاه جای دارد. این عرصه آزاد، 
امکان بروز رفتارهای مستقل و دغدغه های فردی 
هنرمند را فراهم می کند و آنچــه در این دوره قابل 
توجه است، پرداختن بخش زیادی از هنرمندان به 
دغدغه های اجتماعي و ابرازنگراني نسبت به وضع 
موجود است. این نمایشگاه فرصت بی نظیری برای 
نقد و بررسی روند مجسمه ســازی حرفه ای ایران 
به وجود آورده اســت که امیدوارم به آن پرداخته 
شود. تغییرات آماری در مشارکت اعضا، رهگیری 
جریان سنت مجسمه ســازی، کشف جریان های 
نو، بروز آثاری که از محبوبیت بازار برخوردارترند، 
رفتارهای تجربه گرایانه، اقبال متریال های جدید، 
حضور آثاري که با نیت ارائه در شهر ساخته شده اند، 
نمود شرایط اقتصادی در آثار، و .... موضوعات قابل 
بحث در این سالانه هســتند. گفتنی است؛ اولین 
نمایشگاه چهارسوی خیال ســال ۸۸ در موزه امام 
علی برگزار شد و رشد این سالانه نمایانگر رشد میزان 
مشارکت اعضای انجمن اســت. این گردهمایی و 
نشست آثار مجسمه سازان در کنار یکدیگر علاوه 
بر نمایش گســتره و گوناگونی تکنیک، متریال و 
رویکرد، نمایانگر دغدغه های این جامعه هنری هم 
هســت و قرارگیری آثار اعضای جوان در کنار آثار 
پیشکســوتان باب گفتگو میان آنان را می گشاید. 
ششمین نمایشگاه گروهی »چهار سوی خیال« تا ۴ 
مرداد در گالری های خانه هنرمندان ایران دایر است.
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بهروز فایقیان

جواد  مجابی   علاوه بر اد بیــات د ر نقد هنری به ویژه در حوزه 
هنرهای تجسمی هم نام شناخته شد ه ای ست؛ این حیطه اخیر 
فعالیت او هم تا آن حد برجسته اســت که بسیارند  کسانی که 
مجابی را د ر عرصه  هنرهای تجســمی حتی فعال تر می د انند. 
چنین تصوری از آنجا می آید که او سال هاست برای نمایشگاه های 
هنری نقد  می نویسد  و چه بسیار عرصه هایی را د ر این افق گشود ه 
است. شاید یکی از دستاوردهای بزرگ او طی همه سال ها فعالیت 
و همت اش هم در روشنگری معانی و مفاهیم هنر و ادبیات، هردو 
نهفته باشد، به طوری که در نتیجه آن پیوندی میان کارکردهای 
زیبایی شناسانه و خلاقانه در هر دو شاخه را نشانه گذاری کند. 
علاوه بر انتشار شعرها و رمان ها و داستان ها، کار عمده او در این 
سال ها، تحقیق درباره نوپردازان هنرهای تجسمی ایران است که 
بالغ بر شش جلد می شود، که تاریخ تحلیلی زندگی و آثار نقاشان 

و مجسمه سازان 5۰ سال اخیر است.
تالیفات جواد مجابی درزمینه هنرهای تجســمی امروز به 
عنوان یکی از منابع رجوع معتبر و قابل اعتنایی مطرح است که 
کماکان ارزش های روشنگرانه و سندیت اش را حفظ کرده است. 
او در پی آشنایی با نقاشان و هنرمندان مدرن ایران از سال ۱337 

و همزمان با آن شروع برپایی بی ینال های پنجگانه هنری تا سال 
۱3۴7 با مهم ترین نقاشــان و هنرمندان ایرانی معاشرت پیدا 
می کند و از آن زمان تا به امروز درباره آن ها تحقیق و پژوهش کرده 
و مدام به دیدن نمایشگاه هایشان رفته که همین امر بهانه های 

اصلی او برای نگارش مقالات و کتاب هایش بوده است.
گردآوری این مقالات و انتشار آن ها در قالب کتاب سبب شده 
تا چشم اندازی از هنر 9۰ ساله نقاشی مدرن در ایران مطرح شود. 
غیر از نقد آثار هنری در این کتاب مقالاتی نیز پیرامون »منتقدان 

هنری در ایران«، »چگونگی شــکل گیری گالری ها«، 
»تاریخ و چگونگی تأسیس دانشکده های هنری« و 

»برگزاری بی ینال ها« آورده است. 
مجابی را به ویژه در حــوزه هنر مدرن 
ایران بایــد مرجعی قابل اعتنــا و یگانه به 
حساب آورد. او طی ســخنرانی ها، مقاله ها 

و نوشته های تحلیلی اش در نزدیک به 
چهار دهه روایتی مستدل از تطور و 

دگردیسی های رویکرد مدرن در 
هنر ایران را به دست می دهد که 

در جای خود بسیار ارزشمند 
و روشنگرانه اســت. او بار 

دیگر در یکی از ســخنرانی هایش در پاریس با عنوان »9۰ 
سال نوگرایي در هنر و ادبیات ایران«، تصویری دقیق مبتنی 
بر تحلیل هــای تاریخی و اجتماعی از تحــولات هنری قرن 
اخیر را پیش رو می گذارد. عصاره برداشــت و تأویل او از هنر 
مدرن ایران را در این سخنرانی به روشنی می توان دریافت و 
به دیدگاه های او در عرصه تولید هنری نزدیک تر شد. شاید 
از رهگذر توجه به همین سخنان او است که بتوان به درستی 
نقش و اهمیت مجابی را در تبیین آنچه هنر ایران به ویژه در 

یکصد سال گذشته پشت سرگذاشته، دریافت. 
مجابی در مقام منتقد هنری دستاورد مهم دیگری هم 
دارد . او از یک سو خود به نقد هنری می پردازد و از سوی 
دیگر با تحلیل نقدهای دیگر نویسندگان به پرسش از 
ماهیت نقد هنری در ایران می پردازد و به بیانی نقد را هم 
نقد می کند. مجابی نوشته هایی را که عموماً در مطبوعات 
تخصصي یا عمومي توسط منتقدان حرفه اي 
یا یادداشت نگاران گاهگاهي نوشته شده 
را به چنــد بخش تقســیم می کند.  او 
معتقد است؛ حجم اعظم نوشته های 
ناظر به هنرهاي تجســمي توسط 
کساني نوشته می شود که منتقد 

نیستند. براي این کار نه اســتعدادي دارند و نه درسي خوانده و 
دوره اي دانشگاهي دیده اند. بلکه اغلب به دلایل شغلي به پر کردن 
صفحه های هنري و طبعاً اظهارنظر ادبي و هنري واداشته شده اند. 
او دسته دیگر منتقدین را کساني می داند که این بخت را داشته اند 
که یا خود بنیانگذار نشریه اي بوده اند و براي تبلیغ و ترویج هنر 
یا عقیده اي در نشریه شان قلم زده اند، یا هنرمندان و منتقداني 
بوده اند که در یک وضعیت تثبیت شده در نشریات پرتیراژ مجال 
آن را یافته اند که از نیروي رسانه اي پرقدرت براي بیان نظرات 

انتقادي خود نسبت به هنر و فرهنگ بهره یابند. 
مجابی علاوه بر فعالیت های جدی و مــداوم در عرصه نقد 
رویدادهای هنری با تبیین نقش منتقد در آگاهی بخشــی به 
مخاطب گام دیگری برمــی دارد. او اعتقاد دارد که در چرخه ی 
آفرینش هنري، وقتي که اثر تولید شــد و به عنوان یک کالاي 
فرهنگي به بازار عرضه شــد، منتقد به عنوان میانجي می تواند 
دو کار را همزمان انجــام دهد: یکي آن که بــه نقد ارزش های 
ساختاري و ماهوي اثر بپردازد که بیشــتر براي هنرمند مفید  
است تا بداند چه کرده است و از دید  بیروني اثرش چگونه قضاوت 
می شود. از سوي دیگر شناساندن این ارزش ها و ویژگي اثر، مایه  
توجه مخاطبان به حضور هوایي تازه در جریان زندگي اجتماعي 
می شود و آن ها با حضورشان در مجامع فرهنگي، گرایش خود را 
به شناخت تحولات فرهنگي پربارتر می کنند. در روزنامه های 
پرتیراژ اگر منتقدان واقعي راهي داشــته باشند اطلاع رساني 
بموقع می تواند در ارائه انواع آفرینش های هنري به مردم، سهم 

موثري داشته باشد. 

افق هایی که به روی هنرهای تجسمی گشوده می شود

نگاهی به کارنامه نقد و نگارش هنری جواد مجابی 

یادداشت

 خیلی از اشکال هنر جدید 
این روزها دیگر دارد از 

موزه ها جمع می شود و به 
این نتیجه رسیده اند که 

با این قبیل آثار نمی شود 
موزه ها را پرکرد. آن ها  

متوجه نقصان و ناکارآمدی 
این جریان ها شده اند 
در حالی که ما در اینجا 

برجسته شان کرده ایم و 
پزشان را می دهیم

بعضی اطلاعاتی که به نسل 
جدید هنر ایران داده اند از 

نظر من پذیرفته نیست و 
موجب شده تا یک نوع گیج 

شدن را بین دانشجویان 
هنر و حتی بعضی هنرمندان 
شاهد باشیم. الان همه فکر 

می کنند باید خیلی زود 
سوپراستار شوند و کارشان 

در حراج ها فروخته شود
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